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  دومفصل 

  !كنم ميهاكي بازي  هيولاهابا من 

 

1تر از هميشه در كالج مري ودر ، معموليمويبگ است شروع شد يا بهتر روزم خيلي معمولي
. 

 هاي هايي كه از چيز صندليروي ، به اين معناست كه ما همهاست، كه  2ي مانهاتان مدرسه در، اين راه ترقي ببينيد  

هاي  شرت تي وشلوار جين با پوشيدن نيم و دبيرها هم ك اي دريافت نمي و هيچ نمره د بنشينيمارزشي ساخته شدن بي

 .كنند جا كار مي در آن كنسرت راك

، به همين رهاي ديگ دارم، مثل خيلي از دورگهمن اختلال و مشكل در خواندن  .ب بودلمن خيلي جا ، برايهمها ه اين  

مشكلي كه تنها  .اخراج كنند را كه من حتي قبل از اين، نشون ندادم را كه بايد خودم طور آنمدارس معمولي  در دليل

هميشه ... خب ...كردند و دانش آموزان ميي مثبت قضيه نگاه  ها هميشه به نقطه اين بود كه دبير داشت ردو مري

 .درخشان نبودند

جايي  ،دش ندن كتاب ارباب اوراق سپري مياي راهنمايي به خو دوره كل .انگليسي: امروز درسراغ اولين كلاسم يم وبر  

بدون هيچ  اما ر ندبيرامان،  براي امتحان نهايي .دنوش نه مياديوو  دنور افتاده مي ي دورا جزيره به ها بچه يكه تمام

يم بود كه بين كلاس ظعاي  فاجعه، داد چيزي كه رخ مي آن .دهند ه روي ميتا ببينند چ فرستادند تري به حياط بزرگ

 .چندان دوستانهه بازي بسكتبال ن كريزه همراه بود و ي دعوايي كه با سنگ دو .دادا رخ ه ا و كلاس هشتميه هفتمي

 .ها بود ، عامل بيشتر اين دعوا3اسلونمت  ،قلدر مدرسه

 يدهزبر و ژول يهاي مو ،بودگاو نر  مانند يكش ياه چشم .داد ن ميانش گونه اين را بزرگ يا قوي نبود ولي خودش اسلون  

ن ابه همه نش تخواس ميطوري كه  ،پوشيد مي اي ن قيمت اما شلختهاهاي گر و هميشه لباسداشت مشكي به رنگ 

 را كه ماشين پدرش ش از زمانيا هاي جلويي نادنديكي از  .است ارزش بي يشش براا هچقدر پولدار بودن خانواد دده

 .، از دست داده بودبرخورد كرده "براي كودكان آرام برانيد لطفاً"محكم به تابلوي بود و  دهني دزدياگذر براي خوش

 .اجرا كرد، تايسون، روي دوست من را اشتباهي كرد و اين كار كه داد تا اين دستور ميلون به همه سا ،به هر حال  

 ،بوده كه خيلي بچه ن زمانيآ، ويدگ طور كه مادرم مي آن .مري ودر بوددر كالج خانماني بود كه  ي بي تنها بچهتايسون 

را  ت اينأچون هيچ وقت جر، رنگي بودش چه هاي مم كه چشويبگ شما بهنم اتو نمي .كنند پدر و مادرش رهايش مي

 ك وهاي كوچ بچه، مثل زد صداي كلفتي داشت اما بامزه حرف مي .بهش نگاه كنم رش به بالاتيها نانداشتم كه از دند

 . استي نرفته رديگي  جز مري ودر تاحالا به هيچ مدرسه بهبه اين دليل است كه كنم  مي رمن فك
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 Meriwether 
٢
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٣
 Matt Sloan  
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هايي  شطرنجي كه سوراخ يبلوزو  سايز بيستك جفت كفش مشكي ي ،تن داشتبه  ي رالي درب و داغون شلوارو ا  

، كرد زندگي ميهمان اطراف كه  ، به خاطر اينداد مي اهاي نيويورك ر هميشه بوي كوچه .خورد به چشم مي ي آنرو

 !مو دو كارتون يخچال در خيابان هفتاد كداخل ي

تحمل  اتايسون ر دنستناوت ها نمي اما خيلي از بچه، ه قبول كرده بودنداخو به عنوان فرزند را او ي مري ودر سسهؤم  

ها  آن ،داشت كه ي ترسناكي با وجود قدرت زياد و قيافه ،ست عنصري كه او آدم سست دبار وقتي متوجه شدن كي .دكنن

  .دتنها دوست من بو نيز دم و اين به اين معنا بود كه اوبو تنها دوست اومن . اش لذت بردند اذيت كردنبا 

هاي  گروهبه  او .كنند طور كه بايد به وضع تايسون رسيدگي نمي ها بار به مدرسه اعتراض كرده بود كه آن مادرم ميليون  

ساب به ح اهاي اجتماعي هيچ وقت تايسون ر گروه .اتفاق خاصي نيفتاده بودز هم اجتماعي زنگ زده بود ولي با

چطور  ؛دپيدا نكرده بودن را اما او گشته ،كه ما معرفي كرده بوديم اني راها خياب كه بار ددنخور قسم مي آنان .دآوردن نمي

 !نماد گم كرد، نميد، خواب يخچال ميكارتون  دركه  ان بزرگي رآي به ا بچه دوش مي

، سعي كرد كه او را بترساند و تايسون از هم جايش پريد سپس او را به پانزده پشت تايسون زد، وناسلمت به هر حال   

 » گردي؟ ت برنميا هبه اون جعب راچ !مشنگهي « : اد زدمت د. تر پرتاب كرد فوت آن طرف

  .ش قرار داددست بين دو اسرش ر، ش پيدا بودياه مچش دري زيادي  غصه. روي تاب نشستو  تايسون بغض كرد  

 » .اسلون بزار اون بره« : فرياد زدم

ونستي دوستاي زيادي داشته ت تو مي جكسون؟، بهش اهميت ميدي رقد چرا اين«  :و گفت نيشخندي زد من بهن اسلو  

اون «  :كردم قرمز نشده باشد طور كه احساس مي اميدوارم صورتم آن » .چسبيدي نمي مشنگبه اون  رقد اگه اين، اشيب

 »... اون فقط يه مشنگ نيست، 

مشغول خنديدن ش ا دوستاي زشت و او .داد گوش نمي اسلوناما را براي گفتن، پيدا كنم، درستي  سعي كردم چيز  

من دو يا سه  معمولاً ،آمدند به نظر مي بيش از حد معمولد، بودن اسلونبر  و افرادي كه دور كردم من تصور مي .بودند

نديده  ار ها آنوقت مطمئن بودم كه تاحالا هيچ  كاملاً .داز مدرسه در كنارش بودن نيميامروز حدود ديدم اما  مي را نفر

  .بودم

 .و مرده حساب كنر خودت .جكسون، فقط تا زنگ ورزش صبر كن -  

شمرده  و بعد شمرده ها را بررسي كند نمرهتا  آمدبيرون  4ميلو آقاي دي، نام ، دبير انگليسيم شدااول تم زنگ كهوقتي   

ت نديم و هيچ وقابا موفقيت گذر ادرس آقاي ميلو ري ما  مهه .متوجه شديما ر راقكتاب ارباب اوي  كه ما همهگفت 

 . زد من ه من اشاره كرد و بعد پوزخندي بهبا سر ب اسلون مت .مييگيري بار بيا هاي سخت نبايد آدم

دوبل بخرم تا دست از هق ي  م زميني با كرهوي باد ش ساندويچ كرهيمن به تايسون قول داده بودم كه براي نهار برا  

 .دهق بردار

 » ؟مشنگممن « :پرسيد نم از او  

 ». مشنگه هن ياسلومت ي، بهت قول ميدم كه نيست«   :اي كردم، گفتم در حالي كه دندان قروچه  

متوجه شدم كه » ... نماگه نتو... ديگه خيلي دلم برات تنگ ميشه اگهسال  .تو دوست خوبي هستي« : كنان گفت ناله  
                                                            

٤
 Mr. de Milo 
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  .شودسسه دعوت ؤهم به م رسال ديگكه مطمئن نيست 

 .همه چي خوب پيش ميره .پسر گنده، ناراحت نباش -  

قول  كسي مثل او نستم بهاتو چطور مي .بزرگم يگوي دروغ احساس كردم كرد كه واقعاً من ايسون نگاه مطبوعي بهت  

 .رود م كه همه چيز خوب پيش ميهبد

موفق  كه تا زماني مبا هم مخلوط كني اهاي شيميايي ر گفت كه محلول ما به 5خانم تلسا .ن علوم بودام ان بعديامتح  

ظرافتي  هاي ريز و با هلول جهت استفاده از نشدستا .من بود گروه آزمايشگاه همتايسون  شويم يك انفجار ايجاد كنيم و

دود نارنجي ايجاد ها خورد و انفجار مهيبي همراه با  سيني محلول اگهان بهن .بزرگ بودخيلي  كرديم كه ما استفاده مي

 .رخ داد

او از من و تايسون به عنوان . زنگ زد ي مبارزه با خطرات ويژهبه گروه  ا ترك كرد تابعد خانم تلسا آزمايشگاه ر  

سي ثانيه به پايان رسانده  را در كمتر از امتحان او كنونما تنها گروهي بوديم كه تا؛ دان هاي واقعي ياد كرد شيمي

  .بوديم

نستم باور كنم اوت هنوز نمي. مرا از فكر كردن به مشكلاتم دور ساخته بود چون گذشتن سريع روزحال بودم كه  خوش  

 .فراموش كنم، كه ديده بودمرا نستم كابوسي اتو نمي آن،بدتر از  .دساز شده باش چيزي در كمپ مشكل است كه ممكن

 .داشتم نسبت به در خطر بودن گراور، خيلي بدياحساس 

، آنابت، باز كردم و به عكس دوستم ام را هدفترچ ،ها بوديم هطول و عرض نقش در حال رسموقتي  ،دروس اجتماعي در  

نارنجي كه مربوط به  يشرت تي كتُ آن زير، ت پوشيده بودكُو  او شلوار جين. سي زل زدم دي در تعطيلات واشنگتون

دست  6لنلينكُيادبود جلوي  او .روباني بسته شده بود اش پشت سرش با موهاي طلايي .، بر تن داشتبودها  كمپ دورگه

 آنابتببينيد،  .آن بنا را طراحي كرده است خودش طوري كه انگار  ،رسيد بود و خيلي مغرور به نظر ميبه سينه ايستاده 

او  .درس عجيب به نظر ميكمي  .زند يهاي معروف سر م هميشه به جا اويك معمار شود،  بشودوقتي بزرگ  خواهد مي

نم تا به خودم ك نگاه ميآن  بار به چند وقت يك م ايميل كرده بود و من هريبعد از تعطيلات بهار گذشته برا ااين عكس ر

 . ها خيالات من نيست يادآوري كنم كه او وجود داشته و كمپ دورگه

قبول نكردم اما  را من هيچ وقت اين .دتعبير كن را طوري خوابم نست كه چهاد مي او. كردم كه آنابت اينجا بود آرزو مي  

 .داد ، حتي اگر اين ديگران را آزار ميتر بود من باهوشاز  او

  .برداشت ها هاز بين ورق اون با يك حركت عكس راسلم شده بودم كه مت ا هخيلي نزديك به دفترچ من تقريباٌ  

 »! هي« : من داد زدم  

 »... اين دختر ؟هاين كي .جكسون، هيچ راهي نيست«  :به عكس انداخت و چشمانش گشاد شد نگاهي اسلون  

 ». پسش بده«  :م قرمز شده بودنچشما  

 

                                                            
٥
 Mrs. Tesla  
٦
 Lincoln 
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كه روي  دبودن كودنيهاي تازه وارد و  بچه گيهمها،  ، آننداچرخ ان احمقشدست به دست بين دوست ااسلون عكس ر  

 .دنده بودنان چسباش ها شرت روي تي هاي اسمي را و برچسب »... اسم من اينه، سلام«  :دن نوشته بودنشاها شرت تي

 كه دهيچ انساني روي زمين وجود ندار»  !7ل ايتر و جو باباسكامارو ساكر، « : داري داشتند، مثل اسامي مسخره وخنده

 . دمزخرفي داشته باش هاي ين اسمنچ

. ها سال ديگه به اين مدرسه ميان بچهاين « : دنابترس را خواست من كه مي طوري، با صدايي بلند گفت را اين اسلون  

 ». مصرف تو بي تونن شهريه هم بدن نه مثل دوست بندم كه مي شرط مي

  . مصرف نيست اون بي -  

  .به زدن چند مشت اساسي به صورت اسلون نياز داشتم من واقعاٌ  

 .نجات بدمرو از اين بدبختي  خوام تو كه من سال ديگه ميچيز خوب اينه  .جكسون، اي تو يه بازنده -  

 را برسم اما اجازه ي اين كار شان را تك تكحساب  مخواست مي .دچاله كردنم را عكس من دوستان خپل اسلون، آن   

 . داشتم ها نگه مي براي جنگ با هيولا را ما من بايد قدرت جنگيشتم؛ ندا

ن در حال خارج كه من و تايسو زماني .زنگ خورد ...چه كسي هستم نست مناد مي اسلون ركردم اگ اما هنوز فكر مي  

 ». پرسي«  :زدصدا  مرا دختريم، شدن از كلاس بودي

ودر حتي موقع  هيچ دختري در مري .حواسش به من نبودهيچ كس . نگاه كردم اها ر ي جلوي كمد هبرگشتم و محوط  

 ...آورد نمي رامرگش هم اسم م

 دور شدن ها به سمت ورزشگاه حمله بچه، گروهي از تصور كردم چه چيزي راشده و من  هم چوكه متوجه بش اينقبل از   

و  هاكي بازي كنيم قول داده بود كه ما مربي ورزش به .زنگ ورزش بود .وارد شديم آنانتايسون هم به همراه  و و من

 ! دبكش را هم قول داده بود كه من اسلون

داخل  مان راها ما تمام ورزش معمولاً. رنگي بود هاي شرت هاي آبي و تي ر، شلواركدورزش مري وفورم كلاس  يوني  

 .ميوهاي شر يورتمه بر مثل گروهي از بچه 8داديم پس نيازي نبود جلوي تريبكا انجام مي

رك كردن اتاق تدر حال  تقريباً .اتاق باشم كي در اسلوندوست نداشتم با  چونكردم  عوض اكمدم ر، طوري بودهر   

 » پرسي؟« : زدم يكه تايسون صدا، بودم

ميشه «  :در دستش بود شا هاي ورزش اتاق پرو ايستاده بود و لباس ي درِوجل .عوض نكرده بود را يشها هنوز لباس  

 »... اًلطف

  . اوه بله -  

 ». پسر حتماٌ« : مهن ندامايل نش را چندان خودمسعي كردم كه   

نگهباني وي در جلد، هايش بو تي كه در حال تعويض لباسدر مد و من هم وار وارد اتاق پرو شد شيرجهتايسون   

                                                            
٧
 MARROW SUCKER, SKULL EATER, JOE BOB 
٨
 Tribeca  
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ه بكنم اين  رفك .تخواس كمك مي من بيشتر روزها از اين كار احساس بدي داشتم اما او من از انجام دادن .دادم مي

 . ال كنمؤسموردش  رنداشتم كه د را ت اينئوقت جرمن هيچ د، و بودن و زخم عجيب روي پشتش بوخاطر پشمال

ب ضطرم  ،كرد كسي اذيتش مي، ش بوديها لباس بودم وقتي تايسون در حال عوض كردمن ياد گرفته  ،به هر حال

 ! ردها مي ك كمد روي خراشو شروع به ايجاد  شد مي

نانلي  .ي مصور ورزشي بود مجله ي العهروي نيمكت نشسته بود و در حال مط 9نانلي يمرب ،وقتي ما وارد سالن شديم  

در كمپ  10لكُورِياد اُ رام او .ا موهاي مجعد خاكستري و بدون هيچ دندانيب ،ميليون سال عمر كرده بود كحدود ي

ش بيرون ا نيكرد و هيچ وقت هم دود سبز از بي اوت كه مربي نانلي زياد حركت نميبا اين تف ،نداختا ها مي دورگه

 .داد نمي

 »! ؟تان باشميتونم كاپ مربي من مي«  :گفت اسلونمت   

 ». م...م...م ...آره ...هوم«  :گفت، از روي مجله بلند كرده بود ادر حالي كه سرش ر مربي نانلي  

قي ولي هيچ فر. كاپيتان تيم مقابل انتخاب كرد را من او .اش رفت اعضاي تيم براي انتخاب پوزخندي زد و اسلون  

و گروه  درفته بودن اسلونسمت  بههاي معروف  ا و بچهه كار ورزش يانتخاب كنم چون تمام چه كسي را منت، نداش

 .دتشكيل دادن ار 11"ها بازديد كننده"

هايي كه هميشه توسط  و نصف بقيه بچه دار راج مندلي حساب ،ي كامپيوتر خوره، ،كوري بيلرتايسون شاملما  تيم  

ي  اندازه به او .نمابچرخ انستم تيم راتو فقط با داشتن تايسون مي حقيقت من در .، بودشدند مسخره و اذيت مي اسلون

وت با اين تفا د؛ي تايسون بزرگ و قوي بودن اندازه به، دبودن اسلونتيم  دررزيد اما بازديد كننده هايي كه ا نصف تيم مي

 . دبودن نفرشش  ها آنكه 

  ». وي بدي ميدنب... ترسيدم«  :تايسون زير لب گفت .به توپ زد ااولين ضربه ر اسلون  

 شحالي كه با دستر د .نداشتم ،زد ايي كه ميه چون هيچ توجهي به حرف » ؟وي بدي ميدهبچي « : نگاه كردم او به  

 » .بدي ميدنوي ب. ااون« : تگفد، كر اسلون اشاره مي تانسود به

نستم اتو نمي. ن فرا رسيدهام كردند كه انگار زمان مرگ طوري به ما نگاه مي ،دپاره كردن هاشان را ها لباس كننده بازديد  

 .و با تركه تنبيه شدند ها با گوشت خام تغذيه مي جايي كه بچه ؛مده بودندآكجا  از آنان تصور كنم كه

من راج  سمتدر  .گرفتند يي مياني جا در منطقه اسلونتيم  .به صدا درآورد و بازي شروع شد اسوت مربي ر اسلون  

 .و سريع از در خارج شد ». من بايد يه جايي برم« : شد مياين  ش تقريباٌا معنيكه ، آوردزبان به  ا فريادبرا چيزي مندلي 

تيم هم سعي كردند كه مقاومت كنند و از ترس شبيه  ي بقيه .ودها قايم ش يلر هم سعي كرد كه بين ديواركوري ب

 . دا نباشنه احمق

 ...بزن برن، تايسو -  

   .دبر شدن م مقابل از خنده رودهتي. ختانداروي زمين  را محكم به شكمم خورد و من، توپناگهان   

                                                            
٩
 Coach Nunley 
١٠
 Oracle 
١١
 group of visitors 
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 . دمحكمي ضربه بزن آنبه  دنانستم باور كنم كسي بتواتو ينم .ديد نمي م خوبياه چشم  

 ». وشخم ، پرسي«  :تايسون داد زد  

  .توپي از كنار گوشم گذشت، تا به سمت ديگري خم شدم  

 .......وووووووووووو -  

شما  .هي « :داد زدم اسلونمن به سمت تيم  .شد تپر آن به بيرونخورد كرد و كوري بايلر از پشت به ديوار بر  

 »خوايد آدم بكشيد؟  يم

حتي ، رسيد تر به نظر مي خيلي بزرگ .نگاهي شيطاني به من انداخت، ها كه جو باب نام داشت يكي از بازديد كننده  

 ». پرسيوس جكسون، طور باشه اميدوارم كه اين« : بلندتر از تايسون

ي كه جز دوگروه هب، زد پرسيوس صدا نمي را هيچ كس من .باعث شد عرق سرد بر بدنم بنشيندن، گونه نام بردن م نآ  

 »!!! نو دشمنا...دوستاند؛ از هويت اصلي من خبر داشتن

 !!هيولاها دهند؟ بد ميبوي ! ؟گفته بود هتايسون چ  

هيولاهاي هشت ، بلكه دبچه نبودنديگر  نناآ. بودند تغيير سايز در حالكه  دبودنهايي  هيولا، اسلوندورتادور مت   

 ». دهاي پشمالو بودن هاي تيز و دست نا، دندهاي وحشي با چشم 12فوتي

 ».. .شما .ددترويت نيستي شما مال ...واي«  :انداخت را روي زمين توپش اسلونمت   

توپي با طلسم  ،كه اسمش مارو ساكر بود آن پسر بزرگ ،دها شروع به جيغ زدن و فرار از در خروجي كردن ي بچه بقيه  

 . خارج شده بوداز آن د، آمبه سمتش  نس آورد كه بين در بود و وقتي اواما شا منديل فرستادبراي برخورد با راج  مرگبار

 ». نبزار اونا بر«  :ها داد زدم هيولا آنبه سمت   

جي «  :كوبي روي پشتش داشت كه نوشته بودخال كي .ور شد ت من حملهمسبه ، كه اسمش جو باب بود آن هيولايي  

 »! استه عاشق كيك بچه 13بي

از لاستيك قرمز درست ها  اين توپ، دجديد روي خط مياني ظاهر شدن توپتعدادي ن داد و اتك يش رااه دست او  

  .برنز داغ و سوزان ،برنز بودند ها آن؛ بودند نشده

 »! يمرب«  :فرياد زدم  

، دممكن نبود بازي ادامه پيدا كن، ديد انداخت اما اگر چيز غير طبيعي در مورد هاكي مي نم هآلود ب نانلي نگاهي خواب  

"ميست"جادويي وجود داشت به نام  .داشتند هاي معمولي دمآاين مشكلي بود كه 
ن انش اكه هويت اصلي هيولاها ر ١٤

ردن در حال اذيت ك ار وناسلشايد بقيه مت  .اي معمولي هشت پوندي رو ديده بوده شايد مربي تعداد كمي بچه .داد نمي

كه ما با چه هيولاهاي وحشتناك  اندد كه هيچ كس نمي حظه مطمئن شدمل كي رد .ديدند دوباره ي مولوتاو كوكتيلز مي

  .و كار داريم خواري سر خوار و آدم خون

 
                                                            

١٢
 اينچ 12مقياس طول انگليسى معادل  
١٣
 JB 
14 Mist  :ويراستار . (اين كلمه به معناي مه نيز هست، بنابراين تناسبي ميان نام اين جادو و معناي آن وجود دارد( 
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تر يل ااكه اسمش اسكولايي هي .ش رفتا هو دوباره سراغ مجل ». كنين خوب بازي مي... درسته« : مربي غرغر كرد  

 :فرياد زدم. جاخالي دادم، آمد م مييها نهاتوپ برنزي كه مثل موشك به سمت ش من از دست .پرت كرد اوپش رت ،بود

« : م گفتميها تيمي به هم .نجاتش دادد، مآ تايسون هلش داد و از دست توپ انفجاري كه به سمتش مي » يكور«

 »! دشيبيكي در خارج  ناز او !دبدوي

   .شوددر هم بسته  آني ديگر جو باب باعث شد كه  اما اشاره دراه افتادن ها به سمت اتاق كمد ها آن  

 ». مرو بخوري وقتي همه خارج ميشن كه ما تو. جا خارج نميشه تا وقتي من بگم كس از اين هيچ -  

 .. .دبه ديوار سالن چسبيده بودن و هاي من مچاله شده تيمي مه .برداشت را توپ آتشي مخصوص خودش او  

در كار  دم و هيچ جيبيزشي پوشيگشتم اما متوجه شدم كه شلوار ور، اشتمذگ جيبم مي درهميشه  تايدي كهدنبال ريپ  

 لاًممن كا. بسته شده بود آن ن هم دربود كه الآ اتاق كمدها درونكمدم  درجيب شلوار جينم  درتايد اصل ريپ در .نيست

  . بودمدفاع  بي

 مه ي منش هل داد اما انفجار پشت سرم روهاز سر را را تايسون من .مدآمستقيم به سمتم ، يگردي نشيتوپ آت  

ه رسنخوار گ سوراخ بود و دوتا آدم ، لباس ورزشم سوراخ، ميان دودروي زمين ورزشگاه پيدا كردم را خودم .اثراتي گذاشت

 .دبالاي سرم ايستاده بودن

 !رهااگوشت قهرمان براي ن !گوشت -  

 ». پرسي به كمك نياز داره« : ب كردند، به جلوي من پريدها توپ را به سمت من پرتا وقتي كه آن يسون داد زد وتا  

  .خيلي دير شده بود راما ديگ، "تايسون"زدم  فريادمن 

وسايل به و  ،تركيب بود كسي كه بد ،نتايسو ! گرفته بود را دو هر او... اما نه ...ندبرخورد كرد توپ به او دو هر  

كه  ي راتوپ آتشين دو توانسته بود بهم زده بود، ا نيزه بود و چيدمان زمين بازي ركستش ار ها آنگاه خورده و آزمايش

كه  ان هيولاهاييبه سمت هم ار اه توپ او .دبگير ار آمدند مي او و به سمت دحدود زيليون در ساعت سرعت داشتن

 ها آني  هسينتوپ برنز آتشين وسط  » !خوب نيست « : دهم جيغ زدن هيولاهاپرتاپ كرد و ، دش فرستاده بودنيبرا

 . تركيد

فقط به ، دميرن ها نمي هيولا .ندهيولا بودكه  داد ن مياكه اين نش ندتي از خاكستر تبديل شدبه مش بزرگ هاي غول آن 

 . جمع كنيم ار ها آنبايد  كه بعد از جنگ ست دردسر زيادي نكه براي ما قهرمانا دنوش دود و خاكستر تبديل مي

  .نمايان شد "كيك بچه " كوبي خالكه طوري ، كش آورد را عضلاتش»  !م ابرادر«  :جو باب داد زد  

 .تخريبگري، پرداز شو ميبها -  

 ». شمراقب با ،تايسون« : من فرياد زدم  

 .رفتم سر مربي نانليبالاي من  .ددفع كن آن رانست اتايسون فقط تو .ي ديگري از كنارش رد شد گلوله  

به ديوار  دها داشتن بچهبقيه  .دها فاصله بگيرن كردند از ديوار كشيدند و سعي مي غ ميجي، ندددوي ها به هرطرف مي بچه  

اي  ي كشندهها ين ورزشگاه ايستاده بود و به توپزده وسط زم وحشت ،اسلون .كردند خواست كمك ميكوبيدند و در مي

 . كرد نگاه مي، ندكرد يم حركت و برش كه دور
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كرد اما چشمش هنوز هم  ها اذيتش مي انگار انفجار، گرفته بود را شهاي گوش .ديد نمي امربي نانلي هنوز هم چيزي ر  

 . ميومد الاخره كسيب،،پليسمدير .دبشنون اصدا ر دنستناتو كل مدرسه مي مطمئناً. به مجله بود

 »! مگيري هاتون جشن مي ما روي استخوان .ن ماستآ پيروزي از«  :جو باب فرياد زد  

يك  برداشت و اتوپ ديگري ر، نماكه بتو گرفته اما قبل از اين خيلي جدي ام كه بازي هاكي رويبگ او خواستم به مي  

 .دبا هم مهار كن را همه توپ آن نستاتو تايسون نمي .ميريم نستم كه مياد مي. دهم پشتش راه افتا رديگ هيولاي

به سمت  ،فكر عجيبي به ذهنم رسيد ...بدون شمشيرم .شدت سوخته بود هن توپ اولي بابا گرفتن هم ش حتماٌيها دست

 ». از در فاصله بگيريد .حركت كنيد «: م گفتمياه تيمي به هم .رفتم د،بو در آن ها اتاقي كه كمد

ها را تبديل  و آنشان پس فرستاده  كنندگان ت پرتابتوپ ديگر را نيز به سم تايسون دو. انفجاري پشت سرم حس كردم

  .دو هيولا باقي مانده بودكنون ا ،به خاكستر ساخته بود

 ثانيهه، دو ثانيه، سه ثانييك  .بايستمراضي كردم كه  را خودم .گرفته شده بود هنامن نش به سمت سومين توپ درست  

 .مداز در اتاق دور ش با پرشي سريعناگهان  و 

كه انفجاري رخ  شودباعث د ن داشتنااشه كمد، توي اتاق ردا ه سازي كه بيشتر پسر گاز دست هحالا منتظر بودم ك  

 .زياد متعجب نشدم ،همراه بود ـــــــــــوووووووومبــ انفجار و صداي بلندبه همين خاطر وقتي توپ آتشين با ، دبده

به موقع . سرتاسر سالن پخش شد، در ها بود چيزي كه متعلق به بچه و هرها  ، جوراب ها كمد  درِ .تكه شد ديوار تكه  

و منتظر  شليك نكرده ااما جو باب هنوز توپش ر. تر زدل اياصورت اسك بهنستم ببينم تايسون مشتي ارسيدم كه تو

  .عد از يك چرخش به صورت او رسيدبپرتاب كرد كه درست تايسون  آن راوقتي . موقعيت مناسبي بود

 »!!! نه«: فرياد زدم

پشت سر گذاشت و به ديوار برخورد كرد كه  اكل ورزشگاه ر او. تايسون ايجاد كرده بود ي روي سينه اي گردي، توپ  

 كه تايسون چطوري فهميدممن ن .شد ديده ميش ا هروي سين سوراخيراحتي  توپ از بدنش جدا شد به و وقتيخورد شد 

اما از  دبرداررا  سعي كرد كه توپ .كرد اش افتاده بود و دود مييتوپ برنز روي پ. ودولي گيج ب هنوز زنده بماندنست توا

 .پشت روي زمين افتاد

قدري گوشت باقي  اون .من آخرين نفرم كه باقي موندم ،خب« : گفت، كرد ميكه نگاه خشمناكي  جو باب درحالي  

 . هدف قرار داد ابرداشت و تايسون ررا ي رتوپ ديگ او ». مونده كه بتونم كيك بچه درست كنم

 .اوني كه دنبالشي منم .صبر كن -  

جايي همين  كپتايد بايد يري .كردم بايد كاري مي » ، قهرمان كوچولو؟كني كه اول بميري آرزو مي« : پوزخندي زد  

 !برسمجا  به آننستم اتو فقط مي راگ .رفتمد، هاي مخفي در دو لباس ي همهبه سمت شلوار جينم بين . بود مي و بر دور

  . اما تلاش كردم است ممكن غيركه نستم اد مي

عوض  تركيب بدهيولاي  ي قيافه در يك لحظه .من براي مردن آماده بودم » .هار من نزديك شدهان« : نديدخ هيولا  

چيزي شبيه شاخ  شرتش پاره شد  ، تيشكمش قرار داشتكه جايي  دقيقاً .ندش از نيشخند به تعجب تغيير كردلبخ .شد

 .ي براق بودا تيغه ،شاخ نبود، هن ،رشد كرد در او
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دود و به  ». اه« : ناله كرد .نگاهي انداخت، اي پيش وارد بدنش شد هيولا به چاقويي كه لحظه .توپ از دستش افتاد  

  .دكن طعم مي خيلي بد ابديل شد كه مطمئن بودم كيك بچه رسبز رنگي ت

 ،دكر ش حمل مييها نهاروي ش ار اي پشتي هكول. صورتش سياه و زخمي بود. دوستم آنابت ايستاده بود، در ميان دود  

ش ا يو نگاه خشمگين و وحشيانه اي كه در چشمان طوس بود ، چاقويي برنزي در دستشبالش درون جيبش كلاه بيس

 . داشها توسط ارواح دنبال شده ب كه مايلبود مثل اين . نمايان بود

با  را آنابت زل زده بود و سعي داشت اوبه  او .ن شدابالاخره وارد ميد، ستاده بودياجا  آنا ه ، كه مثل احمقاسلونمت   

 ». ، همونهينا... ون دخترسهماين «  :دهد مطابقت ما هعكس داخل دفترچ

 ». ، دست از سر دوستم بردارتوهي «  :گفت او د، سپس بهكر او را نقش زمينرتش زد و صو بهآنابت مشتي   

ير خطر و شلوغي من صداي آژ .دويدند طرف ميآن زنان به اين طرف و  ها جيغ بود و بچه پر از سر و صداباشگاه هنوز   

رزشگاه كه اي و ي شيشه از پنجره .شنيدم د، ميتوسط افراد اسلون در بيرون از سالن ايجاد شده بوكه  را و اغتشاشي

كه در حال  را و انبوهي از دبيران در حال حمل كردن چيز سنگين ار ،يسنوي بآقا ،مدير، روي درب خروجي نصب بود

  .ديدم، دبودن پشت سر او، ل دادنه

 ؟...طور چه... چه مدتي ،آنابت  -  

منتظر موقعيت مناسبي بودم تا  ،امروز صبح تقريباً« : ، گفتكرد غلاف مي اداشت چاقوي برنزش ر كه آنابت در حالي  

 ». قت تنها نبوديو بتونم باهات صحبت كنم اما تو هيچ

داخل اتاق ، تو داشتي از پنجره ،اوه خداي من -"شد تر مي صورتم گرم و گرم"-اون ... اي كه امروز صبح ديدم سايه -  

 ؟ديدي منو مي

 »..  خوام ميمن فقط ن ،وقتي براي توضيح دادن ندارم «: كمي سرخ شد  

 من آنابت به. ندموج بزرگي از بزرگسالان به داخل سرازير شد، و بعد از باز شدن در ». جا اون« : خانمي فرياد زد  

 ». بهتره اونم با خودت بياري«: ا دستش به تايسون اشاره كردبو  ». بينيم و بيرون ميره ديگ هم « :گفت

 چي؟ -  

  .عجله كن وقت نداريم، -  

له وقتي كه مدير ، وسط ورزشگاه سوزان راو م د، برداشتاي جادويي از طرف مادرش بو كه هديهرا  بالشسيب لاهو ك  

 . تنها گذاشت، ها وارد شد پليس همراه

 »... طورچ... ي؟چپرسي جكسون« : م زديصدا يسنوبآقاي   

 ». كنه سرم درد مي« : دش بلند شيخوران بالاخره از سر جا تلو تايسون تلو ،فرو ريختهدر كنار ديوار ، جايي دورتر  

اون  .يسنوب آقاي انجامش داد، پرسي« : نگاهي شيطاني به من انداخت، شد نزديك ميدر حالي كه هم  اسلونمت   

 ». و ديدچيزهمه  ،اون. مربي نانلي بهتون ميگه كه چي شد .ي ساختمون رو آتيش زد همه

: بالا آورد ،فقط به اين دليل كه نامش برده شده بود اي براي لحظه اسرش ر، ندن مجله بودانانلي كه در حال خو مربي  
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 ». مممم... اه؟بله« 

نستم اتو مي رحتي اگ، كنند هايم را باور نمي حرفوقت  نستم كه هيچاد مي .دندآم ميها به سمت من  ي بزرگسال همه  

 . ميوبگ را حقيقت

د، داخل ديوار ايجاد شده بودر از سوراخي كه سپس  ». بزن بريم«: آوردم و به تايسون گفتم از توي جيبم در اريپتايد ر 

 .مين پريداساختمبه خارج از 
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